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  چكيده 

حيـرت  . حيرت در عرفان اسلامي، يكي از مطلوبات مهم و از مقامات عاليه عارف است    
اي اسـت   اما در عرفان به عنوان بديهه.  بادي امر با ضلالت و سرگرداني هم معنا ست      در

چون . رساند  ميشود و نهايت معرفت عارف به باري تعالي را          مي دكه بر قلب عارف وار    
 بنـابراين درك    ،گيرد ذات او حقيقتي لا يتناهي است و در ادراك محدود عقل جاي نمي            

عقل از حقيقت او و همچنين آنچه كه مربوط به عالم غيب و ماوراءطبيعت است قـرين                 
 نه عقـل ونـه كـشف بـه فهـم            خداوند بزرگترين رازي است كه    . باعجز و حيراني است   

  .ذاتش پي نخواهند برد و هميشه در حيرت و سرگرداني  باقي خواهند ماند
فيلسوف و عارف با دو ابزار عقـل و كـشف و شـهود، كوشـشهاي فراوانـي بـراي                 
. كشف حقيقت و ادراك آن نموده و در بسياري موارد با هم همنشين و موافق بوده انـد                 

يره با هم هم داسـتان نـشده و فيلـسوف در همـه حـال از                 اما در مسأله حيرت اين دو ت      
حيرت از مطلوبـات عـارف اسـت         . حيراني و سرگرداني گريزان بوده و عارف طالب آن        

عارف در اكتشافات عاليه خود به حقايقي از   .اما براي فيلسوف از امور نكوهيده و مذموم       
 آن را حيران و     ،كند مي رسد كه وقتي آنها را بر عقل فلسفي عرضه          مي معرفت ذات باري  
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  .ابلهي

                                                            
  ت دانشگاه اصفهان  هياار گروه الياستاد   .1

  دانشگاه اصفهان رشته  فلسفه و كلام اسلامي  ارشدي كارشناسي دانشجو .2
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  مقدمه

شود و گاهي به عنـوان يكـي از     مي از جمله عناصري كه در عرفان توصيه و تأكيد   
ن آنرا نهايـت    است كه برخي عارفا   » دعوت به حيرت    « گردد،    مي مراحل سلوك معرفي  

اللهـم زدنـي    « : آمده اسـت    ) ص( در حديثي از پيامبراكرم    .شمارند  مي مرتبه دين ورزي  
خداوندا بر مـن    « است چنين است كه     آنچه ابن عربي در تفسير آن آورده        . »تحيرا فيك   

كـه عجـزش را از       داند، تا ايـن     مي نزولاتي فروفرست كه عقل آنها را ازتمام وجوه محال        
 )4/265،  1975:ابـن عربـي   ( ». ايسته تو و جـلال صـفات تـو اسـت ، بدانـد             ادراك آنچه ش  

 معتقد است كه عقل از ادراك ذات باري تعالي، عاجز است وهرچه عجز عقـل                عربي ابن
طلب حيرت ، طلب زيـادت معرفـت        . در اين وادي بيشتر باشد، حيرت او افزونتر است        
 هر يك از تجليات بـه  )6/217،223 :همان(قلبي انسان كامل و توالي تجليات مختلفه است    

شناساند و او را به وحدت صرف و يگانگي مطلق و در نتيجه حيـرت                 مي نحوي حق را  
عارف با اتصال به حقايق عالي و ادراكـات         . كند  مي و گم گشتگي در ساحت حق واصل      

يابد كه توان و جرأت  فـاش كـردن     ميمتعالي حاصل از كشف و شهود به حالتي دست 
 .نداردآنها را 

 هركه زد توحيد بـر جـانش قـدم        
  

 جمله گم گـردد از او او نيـز هـم            
  

  )3788 منطق الطير، :عطار(

 حيرتــي آيــد ز عــشق آن نطــق را
  

 زهــره نبــود كنــد امــا مــاجرا      
  

  )3241 / 5 :مثنوي(

 . ازحيرت سخن رانده است     در مواضع زيادي     ، در اثرگرانقدر خود، مثنوي،    ويمول
حديث چنـين   . زند گريزي به حيرت مي   ) ص(حديثي از پيامبر     در دفتر پنجم ضمن نقل    

 هستي بايد آنچنان مراقبه وحضور قلـب        هنگامي كه در نماز   : فرمايند   است كه پيامبر مي   
كه مبادا اين مـرغ پـر بكـشد،          از اين . نشسته است سرت  داشته باشي كه گويي مرغي بر       

 بـا تـو بتلخـي يـا شـيريني           بايدهيچ حركت وجنبش و كلامي از تو سر نزند واگر كسي          



33 

به نظر مولوي حيرت هم مانند اين مرغ        . سخن گفت بايد انگشت سكوت بر لب بگيري       
چنان اين حالت ملكوتي و روحاني است و         شود، آن   مي وقتي سالك دچار حيرت   . است

 كنـدو لـب از سـخن فـرو          مي شهودات سالك چنان عميق وبلند است كه او را خاموش         
شود، او مانند ديگي بر آتـش،         مي ه معارف عالم بالا بر سالك نازل      هم ك  هنگامي. بندد مي

حيـرت نيـز ماننـد سـرديگي        . آيد  مي از شدت تعالي اين معارف به جوش وخروش در        
كند؛ يعني معارف عالي تـري را در يافـت كـرده اسـت امـا                 است كه او را پرجوشتر مي     

  .ندما ميسالك قدرت به زبان آوردن ندارد و در سكوت و خموشي 
 حيرت آن مرغ اسـت خـاموش كنـد        

  

  سر نهد بر ديگ وپر جوشت كند  

   )5،2250 :مثنوي(

. داننـد  برخي اصلي ترين لايه هاي دين وديـن ورزي را درحيـرت و حيرانـي مـي                
توانيم به لايه هاي قشري و ظاهري اكتفا كنيم وبـه مجموعـه اي از مواضـع                   نمي دردين

و هستي قائل شويم دين امـري راز آلـود و   سطحي وواضح نسبت به خدا وانسان ومعاد    
عارفي كه مست از حيرت است درواقع به ژرفاي دين داري رسـيده             . حيرت افكن است  

 مـانع از    حيرت مطلوب عارف آن است كه از حيراني در مفاهيم وتـصوراتي كـه             . است
رسيدن رائحه حقيقت الهي اسـت ، رهيـده و او را بـسوي حيرتـي از روي معرفـت در                     

  . چنين حيرتي زداينده اوهام و انديشه هاي پريشان است.  بكشاندحضرت حق
ــر  ــد فكـ ــه روبـ ــد كـ ــي بايـ  حيرتـ

  

ــر را     ــر را و ذك ــرت فك ــورده حي  خ
  

   )3/1116 :مثنوي(
با عقلانيـت و معرفـت      » دعوت به حيراني    « رسد حيرت و     در بادي امر به نظر مي     

اصري چون شـك و دو  چراكه در اصطلاح و عرف متداول حيرت با عن   . در تنافي است    
دلي، ضلالت و سرگرداني و جهالت پيوند خورده است كه در قـاموس ديـن بـه عنـوان      

كه چه جايگـاهي     تحليل مفهوم حيرت و اين    . يك ضد ارزش، مطرود شمرده شده است      
كند و   شود و دعوت به حيراني مي      در عرفان اسلامي دارد و چرا عارف دچار حيرت مي         



34  

رسـاند، از مـسائل قابـل بررسـي در ايـن              ف را به حيرت مي    عار مواجهه با چه حقايقي   
  . پژوهش است

پردازنـد و    فيلسوف و عارف از نگاه و نگرش خود به كـشف حقـايق هـستي مـي                
امـا در يكـي حيـرت       . گيرند هريك به ترتيب دو ابزار عقل و كشف و شهود را بكار مي            

ت و براهين فلـسفي ذبـح       نشيند و در يكي با شمشير استدلالا       بيند و در صدر مي     قدر مي 
بررسي حيرت از منظر فيلسوف و عـارف بـه عنـوان            . شود شود و مطرود شمرده مي     مي

يگر مـسائل طـرح     دتنها مسأله اختلافي اين دو طائفه و چگونگي تبين هريك از آنها از              
   .مقاله است نياشده در 

  رتيعجز وح

تفـاع و اجتمـاع     عـدم ار  »« هـو هويـت     «  برپايه اصول بديهي اولي، اصل       فولسيف
او بـدون   . تواند تمام رويداد هاي هستي را تبين كنـد         بر اين باور است كه  مي      » نقيضين  

گذرد، حجت را براي او تمـام        چه از تيغ برهان و استدلالش مي       اظهار احساس عجز، آن   
اما عارف در حوزه ماوراءطبيعت حداكثر توانايي عقل را در حد هليـات بـسيطه    . كند مي

 اثبـات وجـود حقـايق در حـوزه ادراك عقـل اسـت و از دريافـت                   ،عني صرفاً دانسته؛ ي 
اما عـارف عقـل     . ماهيات يعني درك چيستي و چگونگي آن و هليات مركبه عاجز است           

داندو از دو منبع عجـز و حيـرت           را فروخفته و زيركي و تيز هوشي فيلسوف را ظن مي          
  .كند تغذيه مي

خرم آن كين عجزوحيـرت قـوت اوسـت 
ـــد  ــم درآخرعجزديـ ــر هـ ــم درآخـ هـ

  

ــدر ظــل دوســت  ــه ان  دردوعــالم خفت
ــد    ــايزرا گزي ــن عج ــد دي ــرده ش   م

  

  )4827 – 6 / 6 :همان(
كند بين بود و نبـود، هـستي ونيـستي،      عارف وقتي عظمت باري تعالي را شهود مي       

آن واحد تحقق دارد، در     وحدت وكثرت،ظاهر وباطن، اول وآخر، حقيت وخلقيت كه در        
 هـم الـذين     ةفالرجال الحيـر  «. تواند بگويد   نمي ماند و جز اظهار عجز وحيرت چيزي       مي
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غايه الاستقصاء إلي أن أداهـم ذلـك النظـر إلـي العجـز       نظروا في هذه الدلايل و استقصوها 

ر  مردان حيرت كساني هستند كه در اين دلايـل نظ ـ          )4/217،  1975 :ابن عربي ( » فيه ةوالحير
  .كه به عجز و حيرت رسيده اند تا اين اند اند وغايت جستجو را بكار برده كرده

او در مرتبه حيرت، در سـاحتي از        . دهد حيرت معناي ديگري را به عارف نشان مي       
درمانـده اسـت    » بلـي «و  » لا« او بـين    . آينـد   نمي ها بكار  معرفت است كه افكار وانديشه    

او وقتي بر اين باور رسيد كه بـا         . حمت الهي است  وبقول مولانا اين حيراني نصرت و ر      
تواند طي طريق كند ومست از حيرت، گيج وفـاني شـد، بـا زبـان، حـال                    نمي پاي عقل 

رائحـه   حيرت او قـرين بـا عجـز و نـاتواني اسـت و             . هدايت الهي را طلب خواهد كرد     
  .   اي از حضور و معرفت الهي را در بر دارد ونشانه

 بـاش و بـس    پس همين حيران ووالـه      
  لا وبلــييپــس تــو حيــران بــاش و بــ
  فنـا   گـيج و   چون كه حيـران گـشتي و      

  

 تا در آيـد نـصر حـق ازپـيش و پـس            
ــي    ــد محمل ــيش آي ــت پ ــا ز رحم  ت
 بـــا زبـــان حـــال گفتـــي اهـــدنا    

  

  )3752 -51، 4/48 :همان(

  »اكثر اهل الجنه البله « 

مولـوي   »البلهنه  اكثر اهل الج  «: فرمايد آمده است كه مي    )ص(حديثي از پيامبر اكرم     
كند وآن را    نهد وبر همين مبنا، دعوت به ابلهي مي        ابلهي و گولي را در برابر فيلسوفي مي       

او تيز هوشي و تكيه بر صرف زيركـي را از آن            . داند باعث رستگاري وسعادت آدمي مي    
معناي آن نيست كه انسان     ه  ابلهي در نگاه او ب     )4/1402(.داند وباعث كبرو نفاق مي    شيطان

در مسخرگي و دلقكي ديگران در آيد بلكه به معناي فارق شدن و رهاشدن از خويشتن                
 .ت جمال و جلال الهي گـشوده و والـه و حيـران او گـردد               يكه چشم به رؤ    است تا اين  

همانند ماجراي زنان و يوسف كه از رويت جمال اودستان خود را بريدند و از كف ابله                 
شود، جسم وعقل را     شمش به جمال حق روشن مي     بدين معني كه وقتي انسان چ     . بودند

. شـود  گردد وحيران روي دوسـت مـي       فراموش وتمام آگاهي وتوجهش رو بسوي او مي       
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ها و انديشه هـاي آن سـويي        وقتي انسان عقل جزوي را در كوي دوست قربان كند عقل          
ه عقل مورد نظر مولانا ، عقل جزوي مصلحت انديش است كه مـانع را             . كند بر او رو مي   

اگر انـسان   . كند  شود و باب سلوك معنوي را بر انسان مسدود مي          يافتن به عالم باطن مي    
   .شود يابد وهر سر و موي او عقلي مي آنرا رها كند ، به حيرت راه مي

آنان را كساني   . گيرد غزالي هم از حديث نبوي بلاهت را به معناي نفي تفلسف مي           
بماننـد مـتكلم وارد مـسائل       . و قيامـت دارنـد    داند كه ايماني مجمل به خدا و رسول           مي

چه بـسا در هنگـام مـرگ كـه          . كنند  نمي شوند و دربحث و نظر خوض       نمي جزئي الهي 
ها كنارمي روند، آن همه بحث ونظر باعث شود كه           گيرد و پرده   كشف الغطاء صورت مي   

 دنيـا   حتي آن ايمان سطحي و ظاهري خود را هم ازدست داده و با قلبي تهي از ايمان از                 
اما سعادت و حسن عاقبت عوام كه به ايمان مجمـل اكتفـاء كـرده بـسي اطمينـان                   . برود

 :غزالـي ( .گوينـد  بخش تر از اهل فلسفه و متكلمين است كه در هذيان و پندار سخن مي              

   )4/165تا،  بي

  حيرت در لغت و اصطلاح 

حيرت در لغت به معناي سـرگرداني اسـت وعـرب بـه گردابهـايي كـه دور خـود                    
امـا در اصـطلاح آمـده اسـت كـه           . )1988،4/223 :ابن منظور ( گويد چرخند ماء حائر مي    مي

 ترد علي قلوب العارفين عند تأملهم وحضورهم و تفكـرهم و تحجـبهم عـن                ة بديه ةالحير«

اي است كه بر قلوب عارفان در        حيرت بديهه  )1914،345 :السراج الطوسي ( »ةالتأمل و الفكر  
. گـردد  شود وآنهـا را از تأمـل و تفكـر حاجـب مـي               وارد مي  موقع تأمل وحضور وتفكر   

روزبهان بقلي شيرازي ازعرفاي بزرگ قرن پـنجم، در عبـاراتي كوتـاه امـا پـر محتـوي،                   
حيرت بديهه است كه بـدل عـارف در آيـد از راه             «: .كند حيرت عارفان را چنين بيان مي     

بقلـي  (» تا هـيچ بـاز ندانـد        تفكر، آنگه او را متحير كند، در طوفان نكرات ومعرفت افتد            

 حيرت گشايشي است كه در مسير سـلوك عـارف برقلـب وجـان او                )1374،487 :شيرازي
گيرد كه در طوفان نفي و اثبات، شناخت         دربرمي چنان او را   اين حالت آن  . شود حاكم مي 
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  كه هـيچ چيـز را تـشخيص ندهـد و در معرفـت او                شود تا اين   و عدم شناخت غرق مي    
  .گم شود

ر روزبهان حيرت عارف نازله اي از عالم بالا است ومتعلق عالم غيـب اسـت                به نظ 
اميدي در رسيدن به محبوب      اورا در ميان اميد ونا    . آيد كه در قلب وجان عارف فرود مي      

دارد، وقتـي  بـه مطلـوب          او به اميد رسيدن به مطلوب خود گام برمي        . دارد خود نگه مي  
اينجاست كه  . تر از آنست كه به ادراك درآيد       نهانيابد كه آن مطلوب فراتر و      رسيد درمي 

كشاند وبا رسـيدن بـه       جاذبه انوار الهي عارف را بدنبال خود مي       . گيرد يأس او را فرا مي    
 بـا چـرخش در حلقـه اسـرار الهـي،          . دهد مقصدي بازهم اوج بالاتري را به او نشان مي        

افتـد وايـن حالـت آنقـدر         رود ولي حجابي ديگر برآن مي      اي از حقيقت كه كنار مي      پرده
اين فنا اقتضاء بقا وجـاودانگي او را        . يابد تا سالك در كنار محبوب به فنا برسد         ادامه مي 

بدنبال دارد تا در نهايت او را به گم گشتگي وضلالت در معرفت باري تعالي به صـفت                  
  .)همان (رساند وعجز خود مي» او«ناشناختگي 

: از حيرت سخن گفته است او معتقـد اسـت  ابن عربي در موارد بسياري در آثارش   
حيرت كاملا حالت طبيعي براي كساني اسـت كـه چـشمان خـود را بـه عمـق مـاوراء             «

اهـل  «. انـد   اهل حيرت صاحبان معرفـت راسـتين       )1378،105 :ايزتسو( .»اند طبيعت گشوده 

، حيرت عالي يـا حيـرت محمـدي       « .  )217/ 4 :ابن عربـي  ( » الحقه ة هم ارباب المعرف   ةالحير
او واحد را كثير و كثير را واحد ،          بيند، حيرتي است كه صوفي حق را در هر شيءاي مي         

 همين امور متنـاقض او    .بيند اول را آخر، آخر را اول، ظاهر را باطن ، و باطن را ظاهر مي              
   )1370،41:عفيفي(» افكند را در حيرت مي

اما از آن   .  پيدايي داريم  انتظار ابهام، تشويش، و نا     كه  از حيرت    نكته قابل توجه اين   
اين تضاد در حيـرت، خـود حيـرت         . شود به بديهه يعني؛ امري روشن وواضح تعبير مي       

كه حيرت در مفهوم به معناي سرگرداني وجهل است، امـا در سـلوك               با اين . انگيز است 
اين همان چيزي است كه  پيامبر آن را از خداوند طلـب             ! عارفانه با روشنايي يكي است    

كند،  داند، مولوي دعوت به حيراني مي      ، عطار آن را منزل ششم سلوك عارف مي        كند   مي
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  .خواند داند، و روزبهان آن را بديهه اي بر دل عارف مي ابن عربي آن را معرفت كامل مي
  حيرت دست يافتن به ساحتي از معرفت است كه تحقـق همزمـان ظـاهر وبـاطن،                 

  قـوه محـدود عقـل تـضاد و لاحـدي را            . را در خـود دارد    ... اول وآخر، وحدت وكثرت   
حيـرت، سـرگرداني     در عرفـان،  . نـشيند  تابد وخيره و بهت زده بـه نظـارت مـي            نمي بر

بنـابراين  . سرگرداني كوي دوست جز اتصال به انوار معرفت الهي نيست         . مطلوب است 
  اين اقتضاء خود حقيقت است كه در عين روشـني ناپيـدا و متنـاقض نمـا و غيـر قابـل                      

  . تبيان اس
. شود  عد وقالبهاي زميني ومتعلق عالم ماده نمي      ب مرز و  حقيقت حقه آلوده به حد و     

شود، به ساحت بـاري       پردازد، درهاي غيب بر او گشوده مي       عارف به كشف و شهود مي     
گيـرد، در     كند، اما آنچه كه اومي بيند در ظرف محدود عقل قـرار نمـي              تعالي راه پيدا مي   

ز قيد وبند تعريفات ومعقـولات رسـته وچـشمان عقـل را بـه لا                نشيند، ا   نمي خانه الفاظ 
تحصي ولاحدي خيره نگهداشته است و همچون غريبه اي است كه از معرفت باطني و               

حيرت عارف به علت رؤئت تجليات متنوع باري تعالي در          . رفتن به غيب، محروم است    
  . نهعالم هستي است كه هم او را نشان ميدهد وحاكي از او هستند و هم

اساس خلقت كسب معرفـت      .دهد در بستر ادراك رخ مي     )هر نوع حيرتي   (حيرت
 قـرار گـرفتن در مـسير معرفـت          ،ذات باري تعالي بوده وعلت اساسي حيرت انسان هم        

يابد وانديـشه     خدايي كه وهم به ساحت ادراك ذاتش ،وكنه صفاتش راه نمي          . الهي است 
ن معرفتش ساحلي نيافتـه وغـرق شـده         هاي بسياري در پي شناخت در اقيانوس بي كرا        

  .مواجهه هر انديشه اي با او حاصلي جز حيرت ندارد. اند

  يروحركت دحيرت 

سـت كـه حـائر داراي حركـت          ا دهد اين  ي كه ابن عربي از حيرت ارائه مي       ريتصو
 :ابـن عربـي   (  »فاللحائر له الدور والحركة الدورية حول القطب فلا يبرح منـه          « .دوري است 

ائر داراي حركت دايره وحركت دوريه حـول قطبـي اسـت كـه آن را تـرك                  ح )1370،73
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السير «كاشاني، شارح فصوص الحكم، در معناي حركت دوريه  معتقد است كه             .كند  نمي

وسيله خداوند،  از سوي     ه  اين حركت ب   )1370،69 :كاشاني( .است » باالله ومن االله وإلي االله    
دهـد كـه  حيـرت در يـك حلقـه،             مـي چنين سيري نـشان     . سوي او است  ه  خداوند و ب  

طوري كه سالك از هر جلوه اي بـه جلـوه ديگـر وبـه               ه  ب. بصورت دايره وار ادامه دارد    
رسد يعني؛  او درحلقه جلوات وظهورات شـهود بـاري تعـالي در               شهود باري تعالي مي   

حيـرت بالـضروره شـكل يـك        « : چرخش است وخود حضرت حق هـم چنـين اسـت          
چراكه حركت شخص انعكاس دهنده دوران تجلي       ... يردگ ميحركت دوراني را به خود      

حق، خود حركت دوراني را دنبال كرده است به ايـن مفهـوم كـه از حالـت                  . الهي است 
كنـد   احديت به حضرت محسوسات نزول كرده ودر مجالي اشياء و حوادث ظهـور مـي              

1378،92 :ايزوتسو( .»گردد  ن بازميوآنگاه دوباره به حضرت عدم تعي(   
گيـرد    كه حركت، حائر دوري است وحيرت در يك حلقه صورت مـي            اما علت اين  

بيند پس بـسوي او      اين است كه حائر در دايره وجود ، مطلوباتش را با هر موجودي مي             
در حركت است وهر چيزي در هستي جلوه اي از آن حقيقت واحد است و مطلـوب او      

اين جلـوات سـير كـرده و مـسير        پس او در ميان     . خارج از اين كثرات و جلوات نيست      
حركت  دوري ، حـول      . گيرد خود را دايره وار در ميان  كثرات و جلوات مختلفه پي مي            

قطب محوري است كه او خود داير بر وجود است واساس اين دايره بـه خـاطر وجـود                   
حائر هم در محيط دايره قرار دارد و از قطب جدا نيست؛ يعنـي هـم                . باشد قطب آن مي  
حائر دائما از فيو ضات او      . حائر هر دو در مركز توجه يك ديگر قرار دارند         قطب و هم    

دهد و هـيچ گـاه از ايـن حلقـه      گردد وتمامي توجه اش را بسوي او قرار مي        مند مي  بهره
   )1364،1194 :خوارزمي(و ) 528 ،بي تا: قيصري( .جدا نيست

توان براي   نمي  و دهد، حركت حائر، مبدأ ومنتها ندارد      دوري بودن حركت نشان مي    
كنـد،   همه چيزحكايت از يك حقيقـت واحـد مـي         . چنين حركتي آغاز و انجام قائل شد      

بيند اوست ونمي تواند در بين جلوات ابتدا و انتها براي حركتش             هرچه را كه سالك مي    
گيرد؛ يعني ابتـدا      مسير او در يك حقيقت كه درجلوه كثرات است، صورت مي          . پيدا كند 
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فسيره سير االله منه مبدأ و اليـه المنتهـي، فـلا اول لـسيره و لا                 « .يش نيست و انتها، يكي ب   
   )1370،69 :كاشاني( »آخر

د، حال در هر    قرار گرفته باش  شخص حائر كه در حركت دوري در حول يك مركز           
حالتي كه باشد، چه درحالت وحدت و چه در حال كثرت، فاصله حائر با قطب همواره                

اي خـاص   نند حركت مستقيم نيست كه هر نقطـه فاصـله       حركت دوري ما  . يكسان است 
نسبت به منتها داشته باشد بلكه تمام نقطه هاي محيط دايره يك فاصله را با قطب دارند                 

به عبـارت ديگـر او در مقـصدي در          . و در اين حلقه كسي دورتر يا نزديك به او نيست          
  . حركت كندطولاني در نظر نگرفته كه بسوي آنهم با فاصله بسيار  طول، آن

  رتيراز و ح

راز و حيـرت دو روي      . باشـد   و راز مـي    عامل اصلي حيرت عارف، مواجهه با سـرّ       
نه معلوم مطلـق و نـه       . راز حقيقتي است كه هم مجهول است وهم معلوم        . يك سكه اند  

راز واقعيتي است كه با رخ نمودن خويش        . هيچ كدام مصداق راز نيستند    . مجهول مطلق   
. كنـد   مـي  شود و همين ، عطش جويندگان رازها را دو چنـدان            مي هانبرد و پن   دل را مي  

 شود و به عالم معنا راه       مي وقتي مرز ماده شكسته   . عالم هستي پر از رازها و اسرار است       
حيرت در واقع مواجهه عقل آدمي با       . نماياند  مي يابد، راز آلودگي عالم بيشتر خود را       مي

عقل قهرمان ميدان تهي از رازها است       . لان ندارد حيطه رازها است كه در آنجا ميدان جو       
و در جايي كه تكرار پذيري، عليت ، اسـتدلال و برهـان وجـود دارد، عقـل هـم مجـال        

اما همين كه انسان پاي در عرصه هاي راز آلـود و بـديع و تكـرار نـشدني                   . جولان دارد 
 بـه معنـاي     راز و سر هر دو يـك معنـا دارنـد وآن           . شود نهد، دچار حيرت مي     مي هستي

كـه   از آن جمله اين   . اما در اصطلاح صوفيه تعاريف متفاوت دارد      . پوشيده و پنهان است   
اي   لطيفـه ،روحكـه   اني كه محل مشاهدت، همچنـان     سرّ، لطيفه اي است از لطايف روح      «

 و همچنـين    )102 ، 1367،1: كاشاني(» عرفتاي است محل م     لطيفه ،است محل محبت و دل    
  )همان (» ميان بنده و خدا كه غيري بر آن اطلاع نباشد سرّ، حالي است مستور«
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سـرّ معنـي لطيـف اسـت        « اند وآن اين است كه        تفسير ديگري هم از سرّ ارائه داده      
مكنون در صميم روح، وعقل را تفسير آن متعذر، يا درسويداي دل، و زبـان را از تعبيـر                   

ر روح نهـاده شـده و عقـل    در اينجا سر معناي لطيفي است كه هم د       . )همان(» آن متعسر   
قرار دارد  و زبان     » سوداي دل     «مأموربه تفسير حقايق آن است وهم معنايي است كه در           

عقل و زبان مترجمان آنچه در روح و دل نهاده شـده اسـت              . عهده دار تعبير از آن است     
 . عاجزو قاصراند ) روح ودل  (ولي عقل از تفسير و زبان از تعبير اسرار آن دو          . باشند   مي

 ـ           به عبارت ديگر، گاه روح مي      طريـق  ه  خواهد آنچه را كه از غيب بر او مكشوف شده، ب
شود، تقرير و تفـسير آن       مكالمه با دل در ميان نهد و عقل كه ترجمان اوست، واسطه مي            

كند، اما اكثر ادراكات روح براي عقل نـا آشـنا و غريـب اسـت و از تقريـر آن                      با دل مي  
  . سرا ردل چيزي است كه زبان از تعبير آن قاصر استطور هم ا همين. عاجز است

 عاجز است و دل بر آنها آگـاهي نـدارد            اسرار روح  بنابراين عقل از ادراك و تفسير     
ايـن  . اما اسرار دل را هم زبان قادر به بيان آن نيست و مخاطب از ادراكش محروم است                

بـسياري مـدركات انبيـاء      از   باشـند  است كه طايفه اي از عقلا كه متابعان مجرد عقل مي          
كنند چراكه جميع مدركات روح در سلطه ادراك عقـل           نصيب مانده و آنهارا انكار مي      بي

  ) همان( .گيرد  نميقرار
تواننـد اسـراري را از       هايي كه دارنـد، مـي      روح و دل آدمي هريك به خاطر قابليت       

انين او سـازگار  نمايد وبـا قـو   عالم غيب كشف كنند كه اين يافته براي عقل نامأنوس مي     
مـوارد  . باشند  چرا كه آنها از جنس اسرار و رازها ست ومتعلق شهود و ايمان مي             . نيست

متعددي در دين و عرفان موجود است كه ا زاين سنخ بوده و عقـل را بـه سـاحت آنهـا                    
علم عقـل، علـم احـوال و علـم          : ابن عربي معتقد است علوم سه دسته اند       . راهي نيست 

ز علم اسرار علمي است كه فوق طور عقل است و روح القـدس آن را                منظور او ا  . اسرار
العم الثالث علوم الاسرار، هـو علـم الـذي          » .دمد و مختص نبي و ولي است       در قلب مي  

 :عربـي  ابن(» فوق طور العقل وهو العلم نفث روح القدس في الروع يختص به النبي الولي             

1975 ،1/140(  
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از هر معناي پارادوكسيكال كه نبي و ولي آن را          به نظر ابن عربي سرّ، عبارت است        
اين نوع از معرفت، طوري اسـت       . نمايند و ديگران از فهم آن عاجزاند       درك و شهود مي   

و به علت تناقضي كه دارند، بيان ناپذير است وبه تبين فلسفي            . كه وراي طور عقل است    
  .دهد  نميتن در

  ن رازيخدا بزرگ تر

او ست كه  سرالاسرار اسـت وتمـام رازهـاي           . استخداوند    تمام اسرار  سرچشمه
هاي حسي و عقلـي      كند و اين است كه هيچ يك از قالب         هستي حكايت از وجود او مي     
فيلسوف از رابطه علت و معلول بـراي اثبـات او اسـتفاده           . قابل اطلاق بر خداوند نيست    

هـا    بر فـرق علـت     كند، اما عارف يافتن حقيقت او را با تولدي دوباره و با پاي نهادن              مي
  . داند ممكن مي

 چـــون دوم بـــار آدمـــي زاده بـــزاد
 علــــت اولــــي نباشــــد ديــــن او

  

 هــا نهــاد  پــاي بــر فــرق علــت     
ــين او  ــدارد كـ ــزوي نـ ــت جـ  علـ

  

   )3576 ، 7 / 3 :مثنوي(
خداوند حقيقتي لايتناهي وبي كران است و ظـاهر و بـاطن، اول و آخـر، واحـد و                   

 او داراي صـفاتي اسـت كـه در تـصور          .  دارد و صفات از ايـن قبيـل را در خـود          ...كثير  
گـوييم او     وقتـي مـي   . كنـد    گنجد، ولي عقل چنين صفاتي را بـراي او تـصديق مـي             نمي

. توانـد تـصديق كنـد       تواند تصور كند اما مي      نمي عقل حقيقتي بي كران ونامحدود است،    
و عدم تصور عقل به خـاطر ضـعف و عجـز     پذيرش آن از سوي عقل منع منطقي ندارد    

شويم كه نه تنها قابل تـصور نيـست، قابـل            اما گاه با صفاتي ازخداوند روبرو مي      . ستاو
واند حقيقتي را در عـين ظهـور و بطـون يـا واحـد               ت عقل چگونه مي  . تصديق هم نيست  

كه اسـرار الهـي      نتيجه اين . وكثير تصور كند وبپذيرد؟ اين امر با نظام عقل سازگار نيست          
  . ست ولي قابل توصيف نيستگاه از نظر عقل، قابل ادراك ا

. عارف معتقد است كه پذيرش وادراك اسرار متعلق شهود وايمان اسـت نـه عقـل               
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ولـي عـوام از راه      . شود بدين معنا آنچه وراي طور عقل است، بوسيله اهل االله كشف مي           
اينها اموري فوق عقلاني و دور از دسترس عقل هستند كه از راه             . ايمان به آن باور دارند    

 التي وراء طور العقل كل الانسان له العقل و ما كـل             ةفالقلب هو القو  « .شود اصل مي قلب ح 

 قلـب آن قـوه اي       .)4/270،  1975 :ابـن عربـي   ( » التي وراء طور العقـل     ةانسان يعطي هذه القو   
است كه وراي طور عقل است هر انساني داراي عقل است ولي همه انسانها اين قوه اي                 

  .ندارنداست را كه طور وراي عقل 
پيدايي وپنهاني، روشنگري و اختفاء در سرّ ربـوبي، مـانع از گـشودگي مطلـق آن                  

 ـ     ةإن للربوبي «. شود و اين حيرت عارف را بدنبال دارد        مي  .»ة سرا لوظهرت لبطلـت الربوبي
  )12/444، 1375:ابن عربي(

   وكتمان سرّيراز دان

 ـ              ايـن دسـته    . ستنداسرار الهي و راز هاي عالم غيب، جزء معارف عـادي بـشري ني
آنچـه كـه بـه عنـوان راز دانـسته شـده اسـت               . جويـد  معارف، طالبان خاص خود را مي     

درگوش نامحرم راز نيست كسي كه درغفلت اسـت و جـان آگـاه نـدارد، اسـرار بـا او                     
  .نامأنوس وغريب و رازها برايش نامفهوم است

 ـ     ياسرار عالم غيب ومكشوف شدن رازها      خبر از    از خبـران  ي نهاني آن عالم براي ب
  . گردد  ميباعث خرابي و ويراني اين عالم راز،

كنـد    نمـي  رازدان كشف سرّ  .  موانعي است هررازي را نتوان گشود      ،براي رازگشايي 
كـه عـارف حقيقـي را در         خاصيت رازداني چنـين اسـت      » لسانه لَّمن عرف االله كَ   «:زيرا  

بر لبها   هرم اند، آگاه شده چون اسرار الهي     كه از چند و    آنان. نشاند  مي خاموش سكوت و 
 و عـيش ومعـاش منهـدم نگـردد و چرخـه      ،اهلان فـاش  دارند تا راز هاي غيب را بر نا      

  .هستي تداوم داشته باشد
سالك . كند  بيان رازها از طرف محرمان اسرار الهي آنها را با تنگناي كلام مواجه مي             

فظ بر قامت معنـا كوتـاه       اما لباس ل  . شود  مي  كشيده قتگاهي بي اراده به سوي بيان حقي      
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چنان براي سالك روشن اسـت كـه از روشـني قابـل بيـان                گاه اسرار آن  . نمايد  مي وتنگ
كنـد وآوردن عبـارت       مـي  حجابي روي حقيقت است كه آنـرا پوشـيده        نيست وهربياني   

 طرفـي   از.  )3/4728 :مثنـوي ( »نتخـون بـه خـون شـس       « گـردد و      مي آفت ادراك  وكلام،
شاهده ودرك محضر ربـوبي قاصـرند واگـر عـارفي هـم بـه مقـام                 م مردم از  بسياري از 

افتـد و    ميها فرو  مشاهده برسد آن غيب مطلق چندان حيرت انگيزاست كه قلم از دست           
كه انسان در مقام بيان آنها برآيـد، زبـان           چون اين رازها بيان پذير نيست وبه محض اين        

انـا  « زنند، ماننـد      مي ها دم  بهشود، سخن عارفان كه از اين تجر        مي گويي دچار  به تناقض 
: فرماينـد   مـي از طرفـي پيـامبر اكـرم   . نمايـد   مي، كفر آميز»ليس في جبتي الا االله    « ،»الحق

  »افشاء سرّ الربوبية كفر«
حقـايق الهـي    . از وصاياي بزرگان اصرار بر كتمان علم الهي و اسرار ربـاني اسـت             

 كه جز از روي كشف و شهود        داراي عمق و دقت، اسرار وكنايات، رموز ودقايقي است        
 و ذوق ووجدان وعنايت الهي قابل اطلاع ودسترسي نيست وبه حكم اين كلام الهي كـه               

معتقداند كه بايـد     )58نساء ،   ( �إن االله يأمركم أن تودوا الأمانات إلي أهلها       �: فرمايد   مي
از داشت وجز بركسي كه داراي صلاحيت وشايستگي اسـت و          اهلان دور نگه   آن را از نا   

اسـرار الهـي شايـسته      . استعداد فطري و قرابت معنوي برخوردار اسـت، آشـكار نكننـد           
 با پختگان طريقت و كساني كه از امتحان          بايد طفلان وخامان ره نرفته نيست بلكه آن را       

  . اند در ميان نهاد وآزمايش سرفراز بيرون آمده
هـان بقلـي    تـوان در كـلام شـيرين ومـوجز روزب           مي ماحصل بحث راز و حيرت را     

ادراك كنـه قـدم   ) از(اصل حيرت فتور سرّ است از بيرون آمدن  « . شيرازي ملاحظه كرد  
ودخول در علم قدر به نعت وجدان، پنداشته بود، نه به حقيقت، وهم بود، نـه معرفـت،                  

« وقتي سرّ بـه     . )1374،487:بقلي شيرازي ( »ذوق بود، نه علم، علم در جهل وجهل در علم           
 شود و شناخت ذات قديم مراد باشد، طلـب عـارف هميـشه مـستدام                مربوط» كنه قدم   

چون او سريّ است كه هرگز گشودني نيست پـس طلـب او هميـشگي ودائمـي                 . است
كه در تور و حدود علـوم ذهنـي و حـصولي در              مضافا بر اين، شناخت سرّ از اين      . است
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ار نشود، طلب   انسان وقتي بدنبال شناخت امري است تاهنگامي كه آشك        . آيد بدور است  
امري كه غيب مطلق است وسـرّ تمـامي اسـرار هـستي             . او در پي شناخت آن ادامه دارد      

آيد  و همين امر معرفت به         نمي است، هيچ گاه به ادراك تام و گشودگي كامل انسان در          
  . سازد  ميآن را با حيراني قرين

   سلوكيحيرت واد

 ـ           ان وادي هـاي سيروسـلوك   منطق الطير، اثري عرفاني و رمزي است كه در طـي بي
در اين منـزل كـار سـالك        . داند  مي عارف، ششمين وادي خود را بعد از توحيد، حيرت        

درد وحسرت است، راهي است براّن چون تيغ و سالك مدام در درد وآه ودريـغ اسـت                  
سالك مدام در سرگشتگي وحيراني اسـت       . ريزد  مي وازسراسر وجود سالك عاشق خون    

كنـد، سـالك      مـي  وحيد اندوخته است، در اينجا در حيرانـي گـم         وآنچه را كه در وادي ت     
مسلماني و كافري   . شناسد  نمي ديگر مستي وبيداري ، نيستي وهستي، بود ونبود، فنا وبقا         

داند عاشق است ودلش سرريز  از عشق، امـا از آن              مي فقط. گردد  نمي از هم باز شناخته   
   )3785/ 93 ، 1369 :عطار(. عشق نيز آگاهي ندارد

امـا وي در بيـان كيفيـت        . كنـد چنـين اسـت       مي حالاتي كه عطار براي سالك بيان     
قـصه از ايـن قـرار       . شود، تمثيل زيبـايي دارد      مي كه چگونه بر سالك نمايان     حيرت واين 

شود كه در زيبايي رشك پريـان         مي است كه شاهزاده خانمي عاشق يكي از غلامان خود        
ازجمال او مهر ومـاه در محـاق مانـده و در            داشت و     مي بود وطره اوصد دل را مجروح     

. عالم همتايي نداشت ودر هر كوي وبرزني از روي چون خورشيد او خيره مانده بودنـد               
 نشيند وخويشتنداري وصبوري را از او       مي افتد، عقل در پرده     مي او از اين عشق در خون     

از كنيـزان در    كند وحال را با چند تـن          مي ستاند تا سرانجام ترك نام وننگ وحشمت       مي
گويند دل ناخوش مدار كه مـا شـبانه او را بـه نـزد تـو                   مي آنان هم به او   . گذارد  مي ميان

كنيزان داروي بيهوشي قوي به غلام خورانيدند و او را مست وبي خبر از              . خواهيم آورد 
غلام در مستي و بيداري خود را در قصري         . فتان و خيزان به قصر شاه آوردند      دو عالم، اُ  
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زبـان  . ربـود   مي بيند كه بوي عود عنبرعقل را از دل و جان را از تن              مي  فردوس همچون
وخلاصه شبي رادر عيش و مستي با هـم بـسر بردنـد و              . از آن همه زيبايي لال آمده بود      

صبح هنگام كنيزان غلام را در مستي وبي خودي وخودي، در مانده وحيـران، بـه جـاي                  
  . )3794 / 3851 :همان( خود بازگردانيدند

اين قصه رمزگونه عطار كنايه از سالكي است كه حيرت را بـا ذوق جـان چـشيده         
مستي ولذت درك زيبايي    . ت جمال حضرت حق رسيده است     يوبه شهودات عاليه و رؤ    

وشكوه و عظمتي كه در حين شهود به عارف دست داده،  اورا چنان در خـود فروبـرده                   
داند كه قادر بـه درك        مي  را نامحرماني  كه زبان را از هر توصيف قاصركرده وغير سالك        

با نگاهي عميق تر به توصيفات عطار در بيان چيـستي حيـرت             . باشند  نمي يچنين اسرار 
شـود    مي يابيم كه وقتي سالك درهايي از غيب بر او گشوده          ميواحوال سالك حيران، در   

 لادسـت پيـدا  هاي عـالم با  گردد وبه ادراك زيبايي     مي ها واسرار آن بر او مكشوف      ونهاني
 عطري از عالم جان اورا بيـدار       و نگرد مي كند وبا چشم دل عظمت وشكوه جمال را        مي
 ـنوازد ودر واقـع بـه رؤ     مي را هاي آسماني وملكوتي گوش او     كند ونغمه  مي ت وشـهود  ي
 ت است، فقط لذتي از جنس عالم بالا را درك         يرسد، همه وجودش مست از رؤ       مي حق
لك در آن مرتبه حيران نيست وسرتاسـر وجـودش را نـوعي             كه سا  تر اين  كند، واضح  مي

التذاذ معنوي وبيهوشي الهي در برگرفته است و به عبارت ديگر وقتي بـا بـراهين عقلـي              
هـا   هـا و شـنيده     ودر قالب مفاهيم زميني بر نا شنوايان ونابينايان ونامحرمان وصف ديـده           

رسـد؛ يعنـي      مـي  لت انديشه كند به حيراني عقل وگنگي زبان و ضلا         مي هاي خود  ويافته
سالك در مرتبه شـهود در مـستي اسـت امـا در مقـام قـضاوت و توصـيف در حيرانـي                 

  .  كشد عطار با اين تمثيل تمام حالات حيرت را به تصوير مي. وتناقض گويي است

  :لسوفيفي بين عارف و ن مسأله اختلافي تريرت محوريح

فلسفه بوده است به همـان انـدازه        له وجود ويگانگي آن از بنيادي ترين مسأئل         مسأ
كه عقل به شناخت آن پرداخته است، راه كشف وشهود در اين بـاب نيـز مفتـوح بـوده                    
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هاي عقلي وفلـسفي مـورد كـاوش         بنابراين كشف راز هستي هم از طريق كوشش       . است
علت نزديكي و همدلي    . قرار گرفته وهم از طريق مشاهدات و مكاشفات عرفاني وقلبي         

  .لاسفه اسلامي با اهل عرفان و تصوف در همين نكته نهفته استبسياري از ف
ها و نوشته هاي فيلسوف وعارف جايي است كه اين دو تيـره هرگـز                در ميان گفته  

ترين اختلافات ايـن دو يعنـي فلـسفه و           يكي از محوري  . شوند  نمي داستان نشين وهم  هم
شود وآن بـه حيـرت        عرفان يا به عبارتي فيلسوف وعارف در مقوله حيرت مشخص مي          

 فيلـسوف بـراي فيلـسوف مانـدنش       . گـردد  مـي زدايي فيلسوف و حيرت زايي عارف بر      
. تواند در حيرت باشد، اما عارف غايت ونهايت طريقتش رسيدن بـه حيـرت اسـت                نمي

اند وفيلسوف بـه     آنچه در حوزه ادراك عقل فلسفي جاي دارد، ادراكاتي است كه معقول           
ها  بندي وري است كه با مباني عقلاني سازگار بوده ودر قالب         انديشد ام   مي تنها چيزي كه  

  .گيرد ومفاهيم عقلاني قرار مي
عملكرد وانديشه فلسفي اين است كه به توجيه عقلانـي حـوادث ومعقـول ديـدن                

 براي هـر چيـز ضـابطه و اصـولي         . امور پرداخته و روشي غيراز برهان و استدلال ندارد        
 كنـد وقـدر مـشتركي را بـين قـضايا قـرار              مي را فراهم چيند، واز اين طريق مقدماتي       مي
 بـه ايـن شـكل مـسائل را حـل           و نقص ارائه دهد   اي بي  كه سرانجام نتيجه   دهد تا اين   مي
ماند وتاب نامعلوم را ندارد وحيرت و         نمي هيچ امري براي عقل فلسفي مجهول     . كند مي

دهـد،    مـي  سوف اجـازه  جايي كه اصول وحدود عقلانـي بـه فيل ـ         تا تابد و  نميابهام را بر  
  .كند  ميزدايي حيرت

اما در عرفان حيرت با اوصافي كه براي آن بيان شـد، از مطلوبـات عـارف بـوده و                    
عارف كامل با تأمل در آينه دل، قلب خـود          . گذرد  مي يكي از منازل سلوك عارف از آن      

در هاي دنيوي تهي كرده ومحـرم اسـرار الهـي گـشته و             ها و گرايش   را از تعلقات وعلقه   
 يكـي از چيزهـايي كـه عـارف را بـه حيـرت      . رسـد   مـي طلب كوي دوست به حيرانـي   

بود ونبـود، هـستي ونيـستي،       . ها است  تناقض رساند رؤيت تحقق همزمان تضادها و      مي
شـود وبـراي      مي از يك حقيقت ناشي    باطن تماما  كثرت و وحدت، خلق وحق، ظاهر و      
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اسـاس حيـرت،     .كرده اسـت  عارف، هستي را وحدت در كثرت و كثرت در وحدت پر            
اينهـا  . گـي حقيقـت اسـت      هاسرار ناگشوده وتحقق تضادها ومواجه با لا حدي وبي كران         

كـلام پـر صـلابت و بـي         . اموري است كه در عقلانيت محدود فيلسوف پذيرفته نيست        
از » امتنـاع اجتمـاع و ارتفـاع نقيـضين          « . پذيرد  نمي ابهام فيلسوف سايه هيچ تناقضي را     

واوليه فيلسوف است كه در تمامي جهان هاي ممكن صادق و حاكم است             اصول بديهي   
بنـابراين حيـرت بـا      . ونزد فيلسوف قبول تحقق تناقض وتضاد گناهي نابخشودني است        

 بينـد و   مـي شود ودر يكي قدر    مي چنين اوصافي مانع از همدلي و همراهي اين دو گروه         
  .شود  ميبحنشيند و دريكي در پس اسباب وحجب دلايل ذ  ميدر صدر

  لسوفي فييرت زدايح

كند، با آنچـه كـه عـارف      مينگاه ونگرش فيلسوف به هستي وروشي كه وي اتخاذ     
چه فيلسوف و چه عارف هريـك بـراي شناسـايي           . قائل است باهم كاملا متفاوت است     

امـا  . شـوند   مـي  دارند وهريك به نحوي با خداوند مواجه       ميحقيقت و راز هستي گام بر     
 وقتي عارف پاي در طلب شـناخت      . قصود آنها در دو جهت قرار دارد      غايت وسرمنزل م  

 شود، ايـن تمنـا وايـن نيـاز اورا بـه حيـرت               گذارد وبا حقيقت لايزال الهي مواجه مي       مي
 مواجهه فيلسوف با خدا چنين نيـست       اما.  است غايتي غايت اودر حيرت وبي   . رساند مي

دانـد ودر     مـي   ناپـسند   و ولنـامعق ،  وبه اقتضاء روشـش بـي غـايتي وحيرانـي را زشـت            
  .ماند  ميخردگرايي محض

امـا  . عارف با هستي و خالق خويش يگانه است وجهان بيرون ودرون يكي اسـت              
به تعبير ابـن    . فيلسوف كاملا قائل به ثنويت است وفاصله بين خالق ومخلوق يكي است           

ت  صاحب طريق مستطيل هستند؛ يعني خارج از حلقه مقصود بـوده وبـين حرك ـ              :عربي
وايـن   )1370،73 :ابن عربي ( .خود به سوي خدا، قائل به آغاز و نقطه شروع وانتها هستند           

باعث محجوب مانـدن ايـشان از حقيقـت شـده و حـضرت حـق را خـارج از سلـسله                      
خدا در فلسفه در دورتـرين نقطـه و          )529 ،تا  بي :قيصري(. موجودات ممكنه جستجو كنند   
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. كنند  مي ر قالب براهين وادله كثيره او را اثبات       در رأس يك سلسله طويل قرار گرفته ود       
مواجهه آنها با خدا همچون مواجهه يك رياضي دان با يك مسأله رياضي است كه سعي                

امـا در  . دارند از معلوماتي به اثبات مجهولي پي ببرند وخدا رابه مانند معمايي حل كننـد        
 او جـاي دارد وبـدون       نظر عارف، خالق هستي، دلستان نازنيني است كه بـر چـشم ودل            

  .كه در مفاهيم ذهني قرار گيرد واسباب كثير در اثبات او بياورد، براي او ثابت است اين
 مـــي فزايـــد در وســـايط فلـــسفي   
ــب  ــل واز حجيـ ــزد از دليـ ــن گريـ  ايـ
گــر دخــان اورا دليــل آتــش اســت     

  

 از دلايـــل بـــاز برعكـــسش صـــفي   
ــب     ــه جي ــرده ب ــر ب ــدلول س ــي م  ازپ

 خوش اسـت  دخان ما را در اين آتش         بي
  

   )569 /71 ، 5مثنوي ،(
مواجهه عاشق با معشوق است كه هيچ بعد وفاصله وغرابتي           مواجهه عارف با خدا،   

او معـشوق   . آيـد   نمـي  كنه حقيقتش بـراي عـارف در وصـف وانديـشه          . بين آنها نيست  
در نظـر عـارف حـضرت       . كنـد   مي رمزآلودي است كه سالك را از هر سو دچار حيراني         

 شـود امـا هرچـه پـيش         ران است كه غواص معرفـت در آن غـرق مـي           حق دريايي بي ك   
خـالق  . گـردد   مـي  بـر حيـرت عـارف افـزوده        شود و   مي گي او مواجه   هكران رود با بي   مي

هم اوست وهـم اونيـست وقبـول ايـن بـراي عقـل              . ومخلوق در نظر عارف يكي است     
يـره، فاصـله    هاي فلسفي با جعل وسائط كث      اما فيلسوف در قيل وقال    . حيرت انگيز است  

تركـردن راه وصـال، آنـرا        پر ناشدني بين بنده و معبود خود ايجاد كرده وبجـاي نزديـك            
  تيـره وتـار    ،كند وقلب صافي مؤمن را به شبهات وتشكيكات دست وپـا گيـر              مي دورتر

برد وحكمتي ظني بـراي       مي كند وجاي ايمان يقيني اورا در شك وپيچش فلسفي فرو          مي
  .آسمانيكند نه حكمت   مياو حاصل

 هر كه را در دل شك و پيچاني اسـت     
 مـــي نمايـــد اعتقـــاد او گـــاه گـــاه

  

ــت     ــاني اس ــسفي پنه ــان او فل  در جه
ــياه   ــش س ــد روي ــسف كن  آن رگ فل

   )2،6/3285 :همان(                       
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ــك    ــن وش ــد ظ ــا فزاي ــت دني  حكم
  

 حكمـــت دينـــي بـــرد فـــوق فلـــك
   )3202/ 2 :همان(                          

 فيلسوف همان علت اولي است كه عقل در قالب مفاهيم ذهني بـه شـناخت                خداي
در . پردازد ونمي تواند مانند عارف مواجهه قلبي و رو در رو داشته باشـد               مي حقيقت او 

زبان فيلسوف، خدا در واجب الوجود، علت العلل يا خالق ممكنـات  پنهـان اسـت و از                   
زدايـي   اين يعنـي حيـرت    . شناسد مي طريق مفاهيمي چون امكان، حدوث و حركت اورا       

 هـا ومفـاهيم او را      امـا بـراي عـارف انديـشه       . فيلسوف ازسـر الاسـرار وغيـب الغيـوب        
 دهـد وتمـام حقيقـتش را        مـي  شناساند وآيه هـاي هـستي فقـط نـشان از وجـودش             نمي
  .رسانند نمي

 جانا حديث حـسنت در داسـتان نگنجـد        
 هرگــز نــشان ندادنــد از كــوي او نــشاني

  

  عشقت در صد زبان نگنجد     رمزي ز راز  
 زيرا كه راه كويـت انـدر نـشان نگنجـد          

   )1362: عطار(                                
كوشند تا بر تجربه هاي نـاب وعميـق عـارف كـه باعـث                 مي   ادله عقلي وفلسفي  

در حبس مقولات ذهنـي درآورنـد        آن را    حيرت عقل ومستي جان اوست پرده افكنده و       
ت خورشيد كجا وباخبر بـودن از       يرؤ. ومدرسي وهمگاني تبديل كنند   وبه حكمتي بحثي    

آورد،   مي كه براي هر حقيقتي، اسباب كثيري      وجود او كجا؟ سبب شناسي فيلسوف واين      
كار فلسفه دليل تراشي اسـت، اسـباب        . شود  مي مانع حيرت و راه يافتن اوبه درگاه الهي       

كند وعلـل ظـاهري روپوشـي بـر          ي م ودلايل، مانع وحجابي است كه اورا از سبب غافل        
خواهـد وحقـايق را در بـي          مي اي سبب سوراخ كن     اما عارف ديده  . علت حقيقي هستند  

  . بيند  ميعلتي
كند اما ژرفاي نگـاه عـارف         مي محبوس» چوني  « انديشه محدود فيلسوف او را در     

ا وصف  وقتي حقايق از ديد عارف بي چون هستند، آنها ر         . برد  مي ها بسر  چوني در پي بي  
هـا   آدمي چون . خويشاوند است » حيرت  « ها با    چوني بي. كنند  مي ناپذير و مفهوم ناپذير   

  . شود ها متحير مي فهمد و در برابر بي چوني  ميرا
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ــد  ــود آن چــون كــه از چــوني رهي  چــون ب
تـــا ز چـــوني غـــسل نـــاري تـــو تمـــام  

  

 در حياتــستان بــي چــوني رهيــد   
 تو بر اين مصحف منه كف اي غلام       

  )1192/ 5، 6:مثنوي(                     

  حيرت اهل نظر و حيرت  اهل كشف

مراد از اهل نظر فيلسوف است كه براي شناخت باري تعـالي فراتـر از عقـل گـام                   
اينهـا حجـب و مـوانعي       . دهـد   مي برنمي دارد وخود را در ميان وسائط وادله كثيره قرار         

 پيـشه وانديـشه اش طالـب        يتـضا شود او به اق     مي هستند كه باعث دوري او از حقيقت      
 حيرت نيست وآنچه كه در قلب اوست در عالم خارج وبسيار دورتر از خـود جـستجو                

  .كند مي
 آنچه حق است اقـرب از حبـل الوريـد         
ــاخته   ــر ســ ــا بــ ــان وتيرهــ اي كمــ
 فلـــسفي خـــود را از انديـــشه كـــشت

   

ــد   ــرت را بعيـ ــر فكـ ــده تيـ ــو فكنـ  تـ
ــه   ــو دور انداختـ ــك و تـ ــيد نزديـ  صـ

 ت سـوي گـنج پـشت      گو بدو كـور اس ـ    
   )2353/ 6،5 :همان(                           

ابن عربي در حيرت اهل نظر معتقد است، حيرت اهل نظر بـه خـاطر اخـتلاف در                  
وقتي فيلـسوف   . وسيله آنها وصف كرده است     هرا ب  امورمتعارضي است كه خداوند خود    

  . شود ي مبا كاوش عقل خود در صدد فهم اين اموربر آيد ، دچار حيرت
 ـ ةالشارع قد نسب إلي نفسه امورا، وصف نفسه بها، تحيلها ادل          «   إلا بتأويـل    ة العقلي

وقد لزمه الايمان والتصديق بما     . بعيد يمكن أن يكون مقصود الشارع ويمكن أن لا يكون         
  )4/216، 1975: ابن عربي( .»وصف به نفسه

صف كرد كه عقل آنها     وسيله آنها و  ه  به خود نسبت داده وخود را ب       شارع اموري را  
داند مگر به تأويلات دور از ذهن كـه ممكـن اسـت مقـصود شـارع باشـد                     مي را محال 

وممكن است  نباشد لكن لازم است كه عقـل آنهـا را از طريـق ايمـان وتـصديق قلبـي                      
  .بپذيرد
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 توانـد آنهـا را حـل كنـد و           نمي مانند وعقل   مي اهل نظر در دلايل و تعارضات باقي      
يله ايمان؛ يعني اين دلايل و تعارضات به مانند سدي است كه عقـل در               بپذيرد، مگر بوس  

ضعف عقل ناشي ازخود    . ماند وپاي رفتن ندارد     مي طي كاوش خود، در پشت آنها باقي      
عقل است وابن عربي معتقد است كه از اينجا به بعد بايد ادراك وفهم خود را بـه قلـب                    

 و غيرمعقول است را با تصديق قلبي قبول         سپارد وآنچه را كه در نظر عقل از نامناسبات        ب
  . كند

 اي آيه اي است كـه دلالـت بـر واحـديت ويكتـايي او               در حيرت اهل نظر، هرشي    
كنـد    ميفيلسوف فقط اثبات وجود او. يعني خداي واحد و يگانه اي وجود دارد    كند؛ مي

  :فصاحب العقل ينشد. فهمد  ميوبودن يگانه اي را
 ــ  ــه آيـ ــيء لـ ــل شـ ــي كـ  ةوفـ

   

ــد    ــه واحــ ــي أنــ ــدل علــ  تــ

  )223:همان(                           

در حيرت اهـل نظـر،      :  ابو العلاء عفيفي در باره حيرت اهل نظر چنين آورده است          
نوعي از جهل و سستي انديشه ـ  كه ناشـي از محـدوديت در تعقـل و ذهـن فيلـسوف       

حيـرت فيلـسوف   .دارد بـازمي كنيم وهمين حدود او را از راه يـافتن،    مياست ـ مشاهده 
حيرت جاهلانه اي است كه وارث انديشه هاي سست اسـت ومولـود يـأس ونااميـدي                 

 .انــد كننــد، از ايــن قبيــل  مــيفلاســفه اي كــه در فهــم وجــود، بــه عقــل اكتفــاء. اســت
   )1370،41:عفيفي(

. در فرآيند معرفت، عارف به درك متعالي تري نسبت به اهل نظر دست يافته است              
 ناشي از ادراك تجليات مختلفه حق در تمام اكوان اسـت كـه هـم گـواه بـر                    حيرت وي 

هنگـامي  . وجود او ست واز طرفي هم به علت لا يتناهي بودن چندان نشان از او ندارند               
كنـد ، عقـل قـدرت      ميكه عارف آنچه را قلب خود ادراك كرده است را بر عقل عرضه          

به اختلاف تجليـات    رتهم  يفكانت ح « .اندازد  مي ادراك ندارد و عقاب حيرت بر او چنگ       
حيـرت ايـشان     )4/223،  1975:ابـن عربـي   (» عليه   من حيره النظار في معرضات دلايل      أشد

كه به اختلاف تجليات است بيـشتر وشـديدتر از اهـل نظـر كـه دردلايـل                  ] اهل كشف [
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  .او است معارض بر
لوات او  ج. دهد  مي هويت الهي و وحدت صرف، روح تمام تجليات الهي راتشكيل         

و كثرات مختلفه اش به يك رشته پيوند خـورده كـه آن هويـت ذات نهـاني و بعبـارتي                     
تجليات الهي يكي بيش نيـست وروح تجلـي واحـد           . وحدت صرف حضرت حق است    

در كثرات مختلفه نهفته است واين نحوه شهودكثرات وتجليات، در واقع شـهود پنهـاني               
 بخشد وآنها را به هم پيونـد        مي و وحدت است كه تمام اختلاف كثرات را رنگ يكتايي         

ايـن لـذت و     . عارف در زلف پريشان كثرات شاهد جمعيـت اسـت          )222 :همان(. زند مي
يعلم أن  « :كند كه   مي بخشد و در عين حال با تمام وجود درك          مي سرمستي خاصي به او   

روح كـل تجـل    )ةأي الهوي(  لا يصح أن تتجلي له ـ وأنها ة ما أدركها وأن الهوية الإلهيةالإني

تواند درك كند وهويـت       نمي داند كه إنيت الهي را     مي )همان. (»ة لكن فيها لذ   ةفيزيد حير 
كه هويت او را تجلي اسـت وپـس حيـرت            اوصحيح نيست كه بر او تجلي پيداكند واين       

  .يابد چون درآن لذت است  ميافزايش
 ـ        مي در حيرت اهل كشف، وقتي به شهود تجلي حق         ه اي در   رسـد، هـر نـشانه وآي

فصاحب التجلي ينشد قولنا فـي       .هستي عين حق است، هر شيءاي اوست اما او نيست         
  :  كل ذلك

ــيء  ــل شـ ــي كـ ــهوفـ ــ آلـ  ةيـ
  

ــه    ــه عينــ ــي أنــ ــدل علــ  تــ
   )223همان، (                       
اين همان حيرتي   . حيراني عارف پس از راه يافتن به بساري از معارف متعالي است           

در واقـع طلـب افـزايش علـم، ريـزش           . كنـد   مـي   از خداوند طلب   است كه پيامبر آن را    
   )223/ 217 :همان( تر تجليات الهي بر اوست افزون

 كه ادعا كند خدا را شـناخته اسـت،          يهركس: ديگو  مي ابن عربي در عباراتي به نظم     
. ي تعالي جاهل اسـت    كه او نسبت به بار     نيل است بر ا   يرت نشود، خود دل   ياگر دچار ح  

د كه هيچ كس غير خداوند، برخودش علم ندارد وحاضرهيچ گاه ماننـد غافـل               آگاه باشي 
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ناتواني از ادراك باري تعالي خود معرفتي است واين حكـم نـزد عقـلا پذيرفتـه                 . نيست
او منزه از هـر چيـزي اسـت ونمـي           . محاسنش قابل شمارش نيست   خداوند  . شده است 

  . )215 :همان( .توان براي او نمونه ومثال آورد
رود بـا بـي       مـي  ف در سلوك خويش هر چه در مراتب هستي و معرفت پيشتر           عار

داند، ضـلالت و     هر چه بيشتر مي   . شود  مي كرانگي وبي مرزي حضرت حق بيشتر روبرو      
رسد كه خدا را، غيب مطلـق را ، نـه در              مي به مرتبه اي  . شود  مي سردرگمي او افزون تر   

همه هستي تجلي اوسـت امـا در چيـزي          . بيند  نمي بيند و   مي يك چيز بلكه در همه چيز     
حتي وقتي حضرت دوست  از تمـام        . همه هستي هم اوست و هم اونيست      . تعين ندارد   

چـرا كـه    . كند ، هم در اوهست و هـم نيـست           مي جهات جليه و خفيه در او تجلي پيدا       
پس هم در اوهست  چون او تجلي خداست ،          . گيرد  نمي تجلي او اسم و جهت ومرتبه       

او هـم در ظـاهر   .  چون او غيب مطلق است ومحـصور در شـي اي نيـست          در او نيست  
سالك در اين مرحله در ابتـداي مرتبـه         . است وهم در باطن و هم تعين دارد وهم ندارد         

  . )280 ،1370 :جامي( حيرت است

  حيرت ممدوح و حيرت مذموم 

پردازيم زمينه اين بحث ايجـادمي شـودكه چـه نـوع              مي تريل ح ي كه به تحل   يوقت
حيرت در خدا يا    « .يرتي مطلوب وپسنديده است و چه نوع از آن ناپسند و نا مطلوب            ح

حيـرت مـذموم حيـرت عامـه ومتوسـطين          . مذموم است ونا پسند يا ممدوح و پسنديده       
كنند وجاودانه در آن ترقـي    مياست وحيرت ممدوح حيرتي است كه بزرگان آن را تمنا         

 عوام و متوسطين يا اهل نظر از ايـن جهـت            مذموميت حيرت  )1374،682 :فنـاري (» .دارند
 ها و ظهورات را با چشم كثرت بـين نگـاه           است كه آنان در حجاب كثرات مانده ونشانه       

آنان وقتي با ترازوي عقل با همه       .قدرت ادراك وحدت و يكساني آنهارا ندارند      . كنند مي
يازنـد    مـي  ن دست زنند، آنچه را در واقع به آ        مي تقيداتش به توزين امتعه آن عالم دست      

بعـضا بركـه اي بجـاي       . بودند و دغدغه شناخت آنرا داشـتند        مي آني نيست كه در پيش    
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پندارند كه بـه غايـات        مي يابند و در يك گمان باطل       مي اقيانوس و كاهي را به جاي كوه      
تكاپوي فكري فيلسوف او را به اين در يافت هـاي واهـي             . و مطلوبات خود رسيده اند    

آنجاسـت كـه نـوعي     . نمايـد     مـي  چهره اين علم جهل گونـه را بـه او         سازد و     مي واقف
  .   نمايد  ميآشفتگي در او روي

. كنـد   اين نوع حيرت ناشي ازآشفتگي وپريشاني است كه توليد يأس ونا اميدي مي            
حيرتي است كه ناشي ازنوعي دست نيافتن است؛ يعني هنوز عقل به روشـنايي نرسـيده                

 در پرده وحجاب ماندن وقصور فهم وجهل عقـل اسـت            اين نوع حيرت ناشي از    . است
ايـن حيـرت    . )1370،41:عفيفـي (كه با كمي تلاش وتقلاي ذهن ممكن است از بين بـرود             

  . ناشي از جهل و ندانستن و روبرو نشدن با حقايق و واقعيات هستي است
دهد كه پيش از آنكه ناشي از جهل باشد، ناشي            مي اما گاهي حيرتي به آدمي دست     

آدمي با ظرف وجود خود نسبت به حقيقت بيكرانـه همچـون            .  عجز و نتوانستن است    از
او با تمام وجود غرقه در حقيقت است ولـي از درك و             . شود  مي كاهي در اقيانوس غرقه   

اين حيـرت   . نمايد ولي قرين با عجز نه جهل        مي تبين آن عاجز است، حيرتي به او روي       
وقتي از حجاب كثرات گذشـت و وحـدت         سالك  . ممدوح است و حيرت كاملان است     

يابد، اما همه هـستي    نمييابد كه  حقيقت در هيچ چيز تعين         صرف را مشاهده كرد درمي    
چنـين  . كـران او محـو اسـت       ها در سـاحت بـي      تعيني از اوست وتمام تضادها وتناقض     

 ـ      مي ادراكي وقتي به عقل عرضه     وي در . دنبـال دارد ه شود، حيـرت و سـرگرداني او را ب
او از تمـام    . دنبال ادراك فراتـر از آنهـا اسـت        ه   يك از غايات و مطلوبات نمانده وب       هيچ

امـا او   . رسـد   مـي  ها بسوي حق عبور كرده وبه بطن باطن حقايق         ها و آيه   نمادها و نشانه  
  . غايتي، غايت حيرت كاملان است داند و بي  ميغايت را فراتر

در ايـن قـسم از      . كنـد   مـي  دعـا اين همان حيرتي است كه پيامبر براي افـزايش آن           
ايـن مـشاهده نـوري را بـه         . كند  مي حيرت عارف، تجليات الهي را در آينه حق مشاهده        

كند و هنگامي كه تجليات به قلب عارف منعكس شـود، نـوعي از                مي قلب عارف افاضه  
 باشـد   مـي  شود كه ناشي ازشيفتگي و دهشت و محو حق شدن           مي حيرت بر او مستولي   
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بـرخلاف  . فتن به چنين حيرتـي تمـام سـعادت و آرزوي عـارف اسـت              دست يا . )همان(
حيرت نوع اول، اين نوع حيرت ناشي از دست نيـافتن و ناكـامي و محروميـت نيـست                   

ايـن نـوع حيـرت در       . بلكه دست يافتن و دست نيافتن است ، رسيدن و نرسيدن اسـت            
وادار كـرد آن    شايد اين نوع از حيرت  همان بود كه حـلاج را             . مرتبه كشف عالي است   

  ) همان (»فإنني مازلت ابدا بالحق حقا ! انا الحق «: شطح مشهور خود را بگويد
امـا  .  حيرت اهل نظر ومتوسطين همانطور كه آمد ناشي از جهـل و ارتبـاك اسـت               

: كـه معرفـت چيـست؟ شـبلي گويـد          اما اين . حيرت اهل كشف از زيادت معرفت است      
يقت معرفت عجز است از معرفت چيـزي كـه از            حق »ة العجز عن المعرف   ةحقيقت المعرف «

 اي كه انسان   تنها نشانه  )1371،354 :هجويري( . حقيقت بر بنده جز عجز اندران نشان نكند       
در جـاي   . تواند ادعا كند كه معرفت كسب كرده است، اظهار عجز از ادراك آن است              مي

  . تداوم حيراني استيعني معرفت،  )353: همان( »ةالمعرفه دوام الحير«: آورد   ميديگر
عرفـا  . مي بينيم كه بين اظهار عجز عارف و حيرت او رابطه تنگاتنگي برقرار است             

ابـن عربـي معتقـد اسـت        . در موارد بسياري همنشيني عجز ومعرفت را بيان كـرده انـد           
معرفت خداي متعال كه از جانب خود خداوند باشد ، فقط از طريـق قلـب اسـت ونـه                    

اما ادراك و علـم بـه خداونـد بـالاتر وبرتـر ازآن              .... پذيرد  مي عقل و عقل آن را از قلب      
 او حقيقتي اسـت كـه در كـف قـدرت فهـم مـا قـرار                . است كه بتوانيم برآن غالب آييم     

 اي تـشبيه   نه چيـزي بـه او شـبيه اسـت نـه اوبـه شـي               . گيرد ومقيد به چيزي نيست     نمي
 علم خود بياوريم، نيازمند      يافته در  امظصورت منضبط و ن   ه  را ب  اگر بخواهيم او  . شود مي

است؛ » أنه لاينضبط «داند كه     مي مميز خواهد بود، پس حقيقت ذات باري تعالي را چنين         
: دريافت عجز از ادراك خـود نـوعي ادراك اسـت          .گردد  نمي يعني تسليم ادراك وفهم ما    

  . )1975/323 :ابن عربي( »العجز عن درك الادراك، ادراك «
  .لي استحيرت عالي ناشي از كشف عا

وصول بـه حيـرت مطلـوب پـيش از هـر چيـز              . حيرت عالي در كشف عالي است     
و مأواي يار است، قلب عارف بـا        اه  برترين منزلگ  قلب عارف    .نيازمند كشف عالي است   
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 ايـن   .شـود   مي لا حدي تجلي حق درهرچيز وفرازماني و فرامكاني بودن حقيقت روبرو          
  او دچـار حيـرت     ،شـود   مـي  ان عرضـه   مأنوس با زمان و مك ـ      و دريافت به عقل محدود   

بايـد بـا كـشف عـالي مواجـه           اگربخو اهيم حيرت مطلوب عارف را دريـابيم،       . شود مي
قلب علـت فـاعلي و عقـل علـت          . ل عقل و قلب است    ماعاين حيرت محصول ت   . شويم

  .  قابلي آنست
 احديت ويگانگي ذات حق وافعال اودر تمـامي كثـرات           ن كشف اهماساس حيرت   

 .»عقــل«و » زيركــي « از طريــق ادراك قلبــي ممكــن اســت نــهتنهــا اســت كــه هــستي 
 رؤيت احديت ذات درتمامي كثرات ، حالتي خاص از التـذاذ مـستي              )592،  1374:قونوي(

ايـن نـوع شـهود      . دوسـت دارد    كه عـارف مانـدن درآن را       حالتي. كند براي او ايجاد مي   
 رسـيدن بـه ايـن       .خواهد  نمي شود كه جدايي از آن را      درون سالك مي   اي راسخ در   ملكه

 رؤيـت ذات احـديت در     چـرا كـه     .  تنها از راه مكاشفه است     مقام وبه اين نوع از حيرت     
 كـه   درك و دريـافتي   . ير است پذ ود امكان ه و ش   از راه كشف   تمامي اشياء وكثرات اساساً   

انـد آن   وت  نمـي  شـد، با عقـل     از طريـق   از پس حجابها ، مظاهر، كثيرات ودلايل موجـود        
 يعنـي   -از علامات آن كس كـه ايـن اصـول محقـق را            «  .عايد انسان كند  احيرت عالي ر  

ايـن اسـت    .  دانسته - نه ازراه زيركي   - ازروي كشف  -احديت ذات وفعل در همه اشياء       
خواهد وشكي درآن ندارد وامكـان دفعـش          نمي يابد كه برطرف شدنش را      مي كه حيرتي 

بخشد وچـون ايـن       مي  را وجه خاص   احديت و  ،كه كشف شهود   هم ندارد، براي اين    را
 ... امكان برطرف كـردن حيـرت        - ومقصود هم همين است      –شهود ملكه راسخ گشت     

باشد وچون اين حيرتي را كه گفته شد نيابد اين اصول   را از راه مكاشفه ندانـسته،                    نمي
  )592:همان( ».بلكه از آن سوي حجاب مظهري دانسته

نـوع ايـن ادراكـات بـا        ه  كردكـه هرس ـ  ادراكات انسان رامي توان به سه نوع تقسيم         
 .ادراكات حسي، عقلي، قلبـي    : اين ادراكات عبارتند از   .قضاوت عقلاني در ارتباط هستند    

عقل در ساحت ادراكات حسي وعقلي كه متعلق به خودش است قـدرت پاسـخ گـويي                 
 كند و گاه از فهـم آنهـا اظهـار عجـز             مي اما تنها ساحتي كه بر دوش عقل سنگيني        دارد،
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  .د، ادراكات قلبي استكن مي
ادراكات و مكاشفات قلبي عارف گاهي آنچنان عميق است كه وقتي برعقل وذهـن              

شـود وعقـل بـا تمـام          مي شود، باعث حيرت ودر هم پيجيدگي و سرگرداني         مي عارض
عارف در مقام   . عظمت در برابر چنين اكتشافاتي غير از حيرت وسرگرداني چيزي ندارد          

فهمد، مستي لذت است ودر مقام هوشياري و عقل است كـه             ي م مكاشفه، تنها چيزي كه   
پس هر قدر كه اكتشافات  وي از عمق بيـشتري برخـوردار بـود،               . شود  مي دچار حيرت 

هـا    تمام كثرات ، تضادها وتنـاقض      دتوانب و   هتري با ذات بيكران الهي داشت      مواجهه عميق 
 ت وازاين رؤيت لـذت    را از چشم احديت ببيند، در اين حالت فقط سرمست مسرور اس           

اما هنگامي كه آنهـا رابـر عقـل نـشان داد ودر             . اين همان اكتشافات عاليه اوست    . برد مي
  . كند  ميعالم هوشياري قرار گرفت، حيرت وسرگردني فوق العاده اي براي عقل ايجاد

شوند وادراكات انـسان سـليم خـالي از حـس،             نمي گاه از هم جدا    اين سه قوه هيچ   
از  اي از عقـل نـدارد ودر هـر مرتبـه            وهمچنين عارف راستين چـاره     عقل، قلب نيست  

 عقل تنهـا قـوه اي اسـت كـه در      وشود  نميتعالي كه قرار گرفته باشد، اين قوه ازاوجدا      
نشيند، حال وقتي قـوه عاليـه عقـل قـدرت تبـين بعـضي از                  مي مسند قضاوت ادراكات  

     و باقي است؟مشهودات را ندارد، جز حيرت و سرگرداني چه چيز براي ا

  .است عقل صف وحيرت

 كنيم كه اساسا حيـرت را بـا كـدام قـوه ادراكـي               مي ال آغاز  سؤ با اين  اين بحث را  
 وحيرت عارض كدام يك ازقواي ادراكي انـسان اسـت؟ ابـن عربـي               .توان درك كرد   مي

كـسب  .ذاشتي دچـار حيـرت خـواهي شـد        گمعتقد است چون قدم در راه معرفت الهي         
 عقل در    كارايي .دشو  مي  درك قل با قوه ادراكي ع    ت زا است وحيرت   چنين معرفتي حير  

توانـد بگويـد      مـي  از او دارد   شناخت ذات بسيار محدود است وفقـط شـناخت تنزيهـي          
حضرت حق مكان ندارد، زمان ندارد، جسماني نيـست، محـدود نيـست واز ايـن قبيـل                  

دچار  اين برآيد  خارج شدن بيش از اين ساحت واينكه در صدد فهم بيشتري از            .صفات
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عقل درگير مباني مختص به خود است كه خارج از آنهـا قـدرت               شود مي حيرت وعجز 
وي درمقابل شناخت ذاتي است كه لايتناهي است،پس چگونه بتواند درقالب            .فهم ندارد 

حيـرت   از پس غيـر  . لايتناهي ولاحدي بپردازد   به شناخت چنين امر    قوانين ومباني خود  
  )4/215، 1975 :ابن عربي( .نيست چيزي براي او

در جلد ششم فتوحات ابن عربي به چند مورد از خطاباتي كه عقل قدرت فهم آنها                
شود، وهمچنين خطاباتي كه از حوزه ادراكـي عقـل خـارج              مي دارد و در آنها هدايت     را

  . شود، اشاره كرده است  ميدر آنها دچار ظلالت است و
 ا دارد مانند اين آيـات از قـرآن اسـت كـه    خطاباتي كه عقل قدرت رهيابي درآنها ر 

صـافات،  ( �سبحان رب العـزة عمـا يـصفون       � )11شوري،  ( �ليس كمثله الشيء  �: فرمايد مي

 اينها را عقل   )4 ،توحيد( �ولم يكن له كفوا احد    � )91انعام،  ( �هما قدروا االله حق قدر    � )180
كه عقل در پـذيرش آنهـا       هستند   اموري   اكند ، اينه    مي فهمد وهم اثبات    مي راحتيه   ب هم

. كنـد   نمـي  گونه پريشاني و درماندگي احـساس      شود وهيچ   نمي دچار صعوبت واغماض  
  .شود  ميشنود، هدايت  ميگويد عقل سليم هنگامي كه اين آيات را  ميايشان

شناسد با ايـن      مي فهمد و اصلا خدايي كه او       نمي اما خطاباتي هستند كه عقل واقعا     
نحـن  « شـنود    مانند هنگـامي كـه مـي      . ست ودر تناقض است   اوصاف و آيات سازگار ني    

ق، ( �اليه من حبـل الوريـد   نحن اقرب� )85واقعه ، ( »اقرب اليكم منكم ولكن لا تبصرون   

گونـه   در اين .  عقل چگونه خدايي را كه به او از رگ گردن نزديكتر باشد درك كند              .)16
اينها . با مباني خود سازگار كند     راتواند اين امور      نمي شود و   مي اخبار عقل دچار حيرت   
اي است كه امكان هـدايت عقـل وقـصد شـارع، در آنچـه كـه                  خطاباتي مجهول الكيفيه  
 رسيدن به كنه آنها از ساحت ادراك او خارج است و          . باشد  نمي شايسته اين امور است ،    

   )264/ 6، 1975 :ابن عربي( .ظلالت ميشود  عقل به تعبير ابن عربي دچار
يكي هـدايت عقـل     . كند    مي شناخت حضرت حق را در دو قالب مطرح       ابن عربي   

  مـورد خطـاب قـرار      لهدايت عقل به اين شكل است كـه عق ـ        . ديگري در ظلالت عقل   
خطاباتي هستند كه كاملا واضح است، عقل آنهـا         . كه ذات حق را بشناسد     گيرد تا اين   مي
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 شـنود، هـدايت     مـي   آنهـا را   عقل سليم  فهمد و بامباني او ناسازگار نيستند و وقتي         مي را
 را اما ظلالت عقل به اين شكل است كه عقل در مقابل خطاباتي است كـه آنهـا      .شود مي

اين امـور خطابـاتي     . تواند بفهمد چرا كه با مباني او منافات دارد         نمي ند بپذيرد و  اتو نمي
ن امكـا  .، قصد شارع از اين عبـارات مـشخص نيـست          اند براي عقل  اند و  مجهول الكيفيه 

اين مفاهيم وجود ندارد وعقل چيزي را كه از تصورش خارج            هدايت وراهيابي عقل در   
  )همان . (شود  ميپس دچار حيرت وظلالت. تواند بپذيرد ودرك كند  نمياست

از طرف ديگر حيرت عارف بخاطر رسيدن به كمال معرفت و شهود تجليات الهـي               
و لايتناهي قرار گرفته و با اسـراري        او در مقابل مطلق     . و مشاهده اسرار عالم غيب است     

قرار گرفتن متناهي در برابـر لا يتنـاهي         . اند و هم معلوم روبرو شده است       كه هم مجهول  
عارف در مقام مكاشفه سـر مـست از مـشاهده اسـت و در يـك التـذاذ                   . حيرت زاست 
برد وهيچ گونه پريـشاني و آشـفتگي خـاطر در او نيـست بلكـه عـين                    مي معنوي به سر  

اما وقتي كه مكاشـفات خـود را بـر          . و دست يابي و قرب به غايت نهايي است          سلوك  
حيرت عقل  .گردد  مي تواند تبين كند ودچار حيرت      نمي كند، عقل   مي عقل محدود عرضه  

هم به خاطر محدوديت، زماني و مكاني بودن و درگير مباني خاص خود ازجمله اصـل                
رازماني و فرامكـاني و درك وحـدت        مواجهه عقل با حقايق ف    .عدم اجتماع نقيضين است   

در كثرت و كثرت در وحدت، تشبيه در تنزيه و تنزيه در تشبيه ، ظـاهر و بـاطن، اول و                     
  .كند  مينمايد و او را حيران كوي دوست  ميآخر با اصول و مباني او ناسازگار

  جهينت

قابل كنند، از جايگاه و منزلت رفيع و          مي ـ عجز و حيرتي كه عارفان به آن توصيه        1
تقديسي برخوردار است وغير از سرگرداني جاهلانه و مـورد ذم شـريعت نبـوي اسـت                 

حالتي و دركي اسـت كـه سـالك پـس از گـام زدن در      .بلكه عين معرفت و دانايي است  
  .   شود  ميهاي تعقل و عبور از مرز خرد به آن نائل وادي

 است كه هم پيـدا      راز حقيقتي . شود  مي ـ حيرت از مواجهه با راز هاي عالم ناشي        2
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  بـارزترين مـصاديق راز     . و هم ناپيدا ست و به عبارتي هم معلوم اسـت و هـم مجهـول               
  بزرگتـرين  . را بايد در اسرار نهفته در باطن اين عالم يعني ماوراءطبيعت جـستجو نمـود              

  وقتي سالك وارد عالم معنا شد، در قلمـرو جديـد           . ترين راز هستي خداوند است     و مهم 
  بـه حيـرت و     گيرد كه با موازين عقل فلـسفي سـازگار نيـست و            مي قرارو دركي بديع    

  .رسد  ميعجز
بـه  . ه شديد وارد مرتبه اكتشافات عالي عارف با،رت مطلوبيدن به حي رسيبرا ـ  3

 ـ اسـت كـه سـالك با       يرت امـر  ي ـرت  وحاق ح   يقت ح ي كه خود حق   ين معن يا د آن را   ي
 فهم آن يبرا. توان شناخت  نمي يحات نظر ين توض يرت مطلوب عارف را با ا     يح. بچشد

 كرده ، بـه     ي را ط  يقتيد طر ي بلكه سالك با   .ستي ن يها كاف  ي وتئور يحات نظر ين توض يا
 يوضات اله يات و ف  ي آن نائل شود وپس از آن تحت عنا        يافتها والهامات از نوع عال    يدر  

ا كه وصف عقل باشد، مواجهه ب      ش از آن  يرت پ يكه ح  نيكلام ا  جان.رت برسد يبه مقام ح  
ر يز. د تا بتوان از آن سخن گفت      يد آنرا با ذوق جان چش     ي با يعني است؛   يك كشف عال  ي

ك جهت آن تعقل    ي .سته ا ي دو سو  يرت را امر  يح. است ي كشف عال  يرت عال ي ح يبنا
رت ي ـح.. گـردد  ي برم ـ يجهت آن به شهودات و اكتشافات قلب       كي است و  يو عقل ورز  

رف اپـردازد، مع ـ    مي  شهود،  به اكتشافات    در واقع در مرتبه   .ن كشف وتعقل قرار گرفته    يب
چراكـه شـهودات    .شـود   مـي  رتيشود ودر مرتبه تعقل، دچار ح       مي  او حاصل  يه برا يعال
  .شود مي عقل روبروي وسرگردانانيريح با  دهد ويدر ظرف عقل جا تواند  نميه رايعال

 عقل عامل ثبـات، تعـادل،  . ستيچ گاه از قوه عقل خود جدا ني هيقيعارف حق ـ  4
 كه در عالم كشف شـهود اسـت،         يسالك مادام .  عارف است  يشه ها يوند و اتصال اند   يپ

ق همراه  ين ساكن است وبا خلا    ي در عالم زم   يرد، اما وقت  يتعقل فاصله بگ   ممكن است از  
عت محفـوظ اسـت و      يابهت وارزش عقل در عالم طب     . كند  مي ستياست، با عقل خود ز    

ــدر ا ــاراي ــ و ارزش و اهميين عــالم ك ــوقي ــ . داردي العــاده ات ف ــا وقت ــا عــالم يام  ب
 . وراءعقـل اسـت    يست، طـور  ي ـگر آنجا طور عقل ن    يكند د   مي دايتباط پ رعت ا يماوراءطب

 ـ كـه انـسان بـه اكتـشافات عال         يمـادام  .شـود   مـي  رت عقل ي است كه باعث ح    يطور  هي
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 ـپ. شـود   نمـي  چ گاه از انسان جدا    يچون تعقل ه  .  ندارد ييرت جدا يپردازد، از ح   مي امبر ي
 ـ و اند  يعقـل ورز  .چ گاه ازتعقل بدور نبـوده       يك انسان كامل ه   يوان  بعن  ـ ي  از  يشه عقلان

رتبـاط اسـت،    اب در ي ـن كه با علم كـشف و غ       ياما عارف راست  .شروط انسان ماندن است   
 ـ ثان ،ردي ـگ  نمـي  ياولا ادراكات آن عالم در ظرف عقـل جـا          .رت ندارد ي از ح  يچاره ا  ا ي

ب و اكتـشافات  ي ـوند عالم غيپ.ستي جدا نيلانشه عقيچ گاه از تعقل واند  يانسان كامل ه  
  . شود  ميرت عقلي باعث حينيو اسرار آن با عقل زم
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